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تابه حال هیچ جا تعریفی رسمی از فیلم »حال خوب کن« ارائه نشده اما 
سخت است انکار کنیم که چنین دسته بندی خاصی را می توان برای 
یک ســـری از فیلم ها قائل شـــد. هیچ جا ننوشته اند فیلم حال خوب کن 
گر از کسی معنای این عبارت  چیست اما همه می دانند که چیست. ا
گر  را بپرســـید، احتمـــالا خواهـــد گفت »فیلمی که بشـــوید و ببـــرد.« یا ا
دقیق تـــر پاســـخ بدهد می گویـــد »فیلمی که گزندگی خاصی نداشـــته 
گر بخواهیم دقیق تر شویم و  باشـــد، بانشـــاط باشـــد و آرامبخش.« اما ا
معنـــای مشـــخصی برای فیلم حال خوب کن پیـــدا کنیم باید ابتدا این 

عبـــارت را از عبـــارات همجوارش تفکیک کرده باشـــیم. فیلم هایی که 
نوســـتالژیک هســـتند ممکن اســـت حال کسی را جا بیاورند اما در این 
تعریـــف نمی گنجنـــد. کمدی هایی که قهقهه می آورند، اکشـــن هایی 
کـــه هیجان انگیزنـــد، فیلم هـــای اجتماعـــی کـــه خوب طعنـــه می زنند 
و بـــا متلک هایشـــان دل مخاطبـــان را خنـــک می کننـــد، فیلم هایـــی که 
ارزش هـــا و غـــرور ملـــی و مذهبی مخاطب را پررنـــگ می کنند و خیلی 
چیزهای دیگر که ســـرگرم کننده هســـتند و احتمالا قابلیت این را دارند 
که »بشـــویند و ببرند«، هرکدام تعریفی مســـتقل از فیلم حال خوب کن 
دارنـــد. ایـــن عبـــارت حال خوب کن که همه معنـــی اش را می دانند اما 
تعریفش را نمی توانند دقیق ارائه کنند، اساســـا چیز خاصی اســـت که 

فقـــط خـــودش را می توان مثل خودش دانســـت. فیلـــم حال خوب کن 
عموما از کلیشه های جذابیت بخش متداول سری سوا دارد و درعین 
ظاهر ساده اش، یک مساله روانشناختی و احتمالا اجتماعی را تا ژرفا 
مـــی کاود. ما ایرانی هـــا معمولا به فیلم هایـــی حال خوب کن می گوییم 
که ارتباط فرد با محیط پیرامون را به شـــکلی شـــرقی و اینجایی نمایش 
ی یـــا جمع محور هســـتند، مثل عمده  می دهنـــد. از ایـــن رو چنیـــن آثار
کارهای مرحوم مهرجویی یا سفر بیرونی و درعین حال درونی یک فرد 
ون مایه ها  را نشان می دهند؛ مثل عمده آثار مرحوم کیارستمی. این در
هر دو به شکلی شرقی و ایرانی اجرا می شوند، یعنی به شکلی شرقی و 
ایرانی یا برونگرا هستند یا درونگرا و مهرجویی و کیارستمی را می توان 

وی طیف  به عنوان اصلی ترین نماینده های هرکدام درنظر گرفت که ر
گســـترده ای از فیلمسازان اثر گذاشـــته اند. فیلم حال خوب کن نجیب 
است نه مبتذل، ملیح است نه کمدی و صمیمی است نه تابوشکن 
گرچه سینمای ایران از اصغر فرهادی تا ابراهیم حاتمی کیا  و فریادزن. ا
ی ســـازان عامه پســـند بـــه طیـــف گســـترده ای از  و از بیضایـــی تـــا تجار
فیلمســـازان نیـــاز دارد و همـــه اینها ممکن اســـت محتـــرم و تاثیرگذار و 
دارای جذابیت باشند اما ما در اینجا راجع به فیلم های حال خوب کن 
نجیـــب و ملیـــح و صمیمـــی حرف می زنیم که این بـــه معنی نفی حال 
خوب به دســـت آمده با ســـایر آثار یا نفی وجود چنین صفاتی در باقی 

فیلم ها نیست. 

گونه شناسی جدید درباره نوع خاصی از فیلم های ایرانی

 فیلم  حال خوب کن چیست؟

حسودی بانمک آقای ستاره

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران/ بهروز افخمی
ی است که قصد خداحافظی با سینما  یگر مشهور پرویز دیوان بیگی باز
ی می شـــود.  را دارد اما در آخرین فیلمش، با همســـر خانه دارش همباز
همسر او شهدخت فیروزکوهی چنان موردتوجه منتقدان قرار می گیرد که 
منجر به حسادت خود پرویز می شود و روابط صمیمانه آنها را به سمت 
تیرگـــی می بـــرد. زن قهر می کنـــد و به باغچه خانوادگی شـــان در دماوند 
می رود تا اینکه با بازگشـــت دخترشـــان به ایران روابط آنها دســـتخوش 
تحولاتی می شـــود. نوع مواجهه آذر با مشـــکل همســـر انگلیســـی اش که 
دچـــار پدیده ای زشـــت و غیراخلاقی اســـت، لایه جدیـــدی در قصه باز 
می کند. فیلم همان طور که از اسمش پیداست، شلوغ و پرکنش است و 
بیشتر آدم هایی که این صحنه شلوغ را پر کرده اند، اعضای یک خانواده 
هســـتند. حســـادت یک مرد موفق به همسرش آن هم در آستانه وداع با 
حرفـــه پرافتخارش، دســـتمایه خوبی برای یک درام خانوادگی اســـت و 
مســـاله آذر با همســـرش لایه ای دیگر به این کشـــمکش های خانوادگی 
ی می گوید که پرویز دیوان بیگی 50  اضافه می کند. در ابتدای فیلم راو

یگری به تهران آمد و وارد تئاتر  سال پیش وقتی 20 ساله بود، به عشق باز
ی کند. طبیعتا او که 50 سال  شد و بعد از ۱0 سال توانست در سینما باز
از عمرش را برای رسیدن به چنین جایگاهی تلاش کرده، وقتی می بیند 
همسرش بدون کوچک ترین زحمتی در اولین حضور سینمایی اش حتی 
از او جلو می زند، حرص می خورد. این مساله برای مخاطب قابل لمس 

است، همان طور که مساله آذر با همسرش می تواند آموزنده باشد. 

پا به پای زمانه از دست رفته

یه حبه قند/ رضا میرکریمی
چـــرا یـــه حبـــه قنـــد، هنوز هـــم فیلمـــی دیدنـــی و تماشـــایی و اثرگذار 
یم، فیلم پا به پای زمانه ما می آید؟  اســـت؟ چرا هر چه دورتر می شـــو
یادرفته یا  ی چیزهـــای از شـــاید بخشـــی بـــه ایـــن دلیل اســـت کـــه راو
یـــم. خانه ای  کمرنگ شـــده ای اســـت کـــه هنـــوز حســـرتش را می خور
بزرگ و قدیمی، جمع شـــدن فامیل نزدیک برای هم، مراســـم عروسی 

به شیوه قدیم. 
بخشـــی دیگـــر به تکثـــر خانواده برمی گـــردد و گفتمـــان و صمیمیتی 
که بین شـــان هســـت و حالا تقریبا یا نشـــدنی اســـت یا بســـیار نادر و 
کمیـــاب. ترکیـــب خانـــواده ای که دورهم جمع می شـــوند تا مقدمات 
یر دستچین شـــده  یـــک میهمانـــی بزرگ را فراهم کنند، همراه با تصاو
ی تاب نشسته و سیب می خورد و تاب  یگر فیلم که رو کلیپ وار از باز
می خـــورد و مـــا نگاهش می کنیم و صحنه های مشـــابه دوران کودکی 
یمی است.  ی فیلم رضا میرکر یادمان می آید... اینها بخش بزرگ جادو
ایـــن اتمســـفر دوست داشـــتنی، حـــالا بـــا اتفاقـــات مختلـــف تهدید 

می شـــود. مخالفـــت دایی خانـــواده با ازدواج، مـــرگ نابهنگامش، به 
ی با خانواده از ما بهتران با قد کشیدن  عقب افتادن عروسی دستور
، بازگشت  دختر و مستقل شدن و به عقب انداختنش و از همه مهم تر
ی، همه و همه باعث می شود تماشای  خواســـتگار شایسته از سرباز
فیلـــم بعـــد از ایـــن همـــه مدت هنوز هـــم حالی به حالی مـــان کند. یه 
حبه قند، ترکیب درســـت و به اندازه تراژدی-کمدی-زندگی است. 

رام کردن مرد سرکش

آتابای/ نیکی کریمی
ـــاب  ـــه ســـمتت پرت ـــه ب فیلـــم چنـــد قـــلاب دارد و قلاب هایـــش را عاقلان
یـــم کـــه ســـرش بـــه زندگـــی نیســـت. دوزارش را  می کنـــد. یـــک مـــرد دار
ــین  ــت. ماشـ ــبش اسـ ــه کار و کسـ ــش بـ ــان و حواسـ ــک تومـ ــد یـ می کنـ
ی بقیـــه لاتـــی پـــر می کنـــد.  ی رو آمریکایـــی قدیمـــی دارد و بـــا رئیـــس بـــاز
یـــک پـــدر دارد و یـــک خواهـــرزاده و هـــر کـــدام معمـــای خودشـــان را دارنـــد. 
زندگـــی آتابـــای سرشـــار از خرده داســـتان ها و خرده قلاب هاســـت. 
داســـتان غـــم خواهـــر از کف رفتـــه اش یـــک ســـمت، داســـتان بهتریـــن 
رفیقـــش کـــه عاشـــق خواهـــر او بـــود و حـــالا غمگیـــن بـــه کنـــاره ای افتـــاده 
، قصـــه میهمان هـــای تهرانـــی کـــه بین شـــان زنـــی مریـــض  در ســـمتی دیگـــر
و زخم خـــورده هـــم هســـت نیـــز از ســـویی دیگـــر قصـــه را پیش می برنـــد. 
آتابـــای ترکیبـــی اســـت از همـــه چیزهایـــی کـــه بـــرای ماندگار شـــدن در دل 
و روح شـــم، نیـــاز دارد. مـــرد ســـرکش، خرده داســـتان های پیش برنـــده، 
ک عشـــق و عاشـــقی  جـــاده و طبیعـــت، ماشـــین جـــذاب قدیمـــی خـــورا

ی کلماتـــش،  ی و جـــادو ی. ایـــن فیلـــم بی زبـــان آذر و معجـــون زبـــان آذر
معجونـــی نمی شـــد کـــه حـــالا هســـت! مـــاده اصلـــی ایـــن معجـــون امـــا 
ســـلوک شـــخصی اســـت؛ آشـــتی کـــردن. او کـــه بـــا همـــه قهـــر اســـت، بـــرای 
رســـیدن بـــه عشـــق یـــاد می گیـــرد بـــه مســـیر آرامـــش و آشـــتی برگـــردد و 

همیـــن شـــما را تســـکین می دهـــد. 

تضاد بین عشق سوزان درون و آرامش بیرون

در دنیای تو ساعت چند است/ صفی یزدانیان
زنی به نام گلی )گیله گل ابتهاج( بعد از 20 ســـال زندگی در فرانســـه 
یکباره تصمیم می گیرد به ایران و به زادگاهش، شـــهر رشـــت ســـفری 
کند. فرهاد در رشـــت به اســـتقبالش می رود و می گوید که آشـــنایی 
قدیمـــی اســـت، اما گلی اصلا او را به یـــاد نمی آورد. کم کم می فهمیم 
فرهاد عاشق قدیمی گلی بوده و حالا هم صبورانه برای اینکه بتواند 
گر از این  جایـــی در دل گلـــی برای خودش بـــاز کند، تلاش می کند. ا
یم، باقی آنچه  یس بگذر  همانی ایجاد شده بین شهرهای رشت و پار
که در فیلم دیده می شـــود یک نوع کوشـــش آرام و مدارامنشـــانه برای 
بزرگ ترین خواهش درونی، یعنی عشق است. سفر را گلی انجام داده 
اما قهرمان فرهاد است؛ مثل فرهاد همان قصه معروف شیرین و فرهاد 
که با تیشه ای به جان کوه می افتد تا از سر راه برش دارد و به محبوبش 
برســـد. این تضاد که کســـی درگیر عشقی تا این اندازه سوزان باشد و 
در رفتـــار بیرونـــی اش تـــا این حد صبورانـــه و آرام و ناتمام تلاش کند، 
درام گرمی پدید آورده که دلنشـــین و دوست داشـــتنی است. به قول 

خود گلی، مثل یک »فرشـــته  نگهبان« همه جا حی و حاضر اســـت. 
انـــگار از غیب ســـر می رســـد و گلی را همراهـــی می کند، چه آن وقت 
کـــه گلـــی از اتوبـــوس پیاده می شـــود و بعد از چند ســـال، تازه قدم به 
ک زادگاهـــش می گذارد، چه آن وقت که در بازار می چرخد. او در  خـــا
نبـــود گلی، ســـال هایی که او در فرانســـه بود، پیش مـــادر گلی ماند و 
برایش خدمت کرد و همدمش در این عشـــق مادر خود گلی اســـت. 

دم غنیمتی خیام وار

جهان با من برقص/ سروش صحت
دوســـتان جهانگیر )یا همان جهان(، به دعوت برادرش بهمن و برای 
یلای  ی باشـــد، به و تولـــد او کـــه احتمـــالا آخرین تولدش به علت بیمار
جهان در شمال رفته اند و دور هم جمع شده اند. این موقعیت موجب 
می شـــود آنها روابط شـــان را مرور کنند و درباره زندگی و خودشـــان فکر 
یلای شمال کشور در فیلم »درباره الی« که ابتدا همه  کنند. برخلاف و
فقـــط بـــرای تفریح به آنجا می روند و بعد با برگشـــتن ورق اوضاع، حال 
و احوال شـــان تیره و تار می شـــود، در »جهان با من برقص« تقریبا همه 
دارند به استقبال یک درد و یک وداع می روند اما درنهایت به آرامش و 
قرار می رسند. آنها به جشن تولد کسی می آیند که احتمالا سال آینده 
زنده نباشد و این آمدن و دور یکدیگر جمع شدن باعث می شود هم 
بعضی از کدورت های قدیمی رفع شوند و هم تک تک آن آدم ها به یک 
درون نگری ژرف برسند. حتی در میانه این اتفاقات، رابطه عاشقانه ای 
هـــم بیـــن دو نفـــر از کســـانی که آنجا جمع شـــده اند شـــکل می گیرد که 

ی از آخرین روزهای حضور جهان در این جهان باشد.  می تواند یادگار
با یک فیلم مرگ اندیش و خیام وار طرفیم که نه از مرگ می ترســـد و نه 
مأیوســـانه به اســـتقبالش مـــی رود، بلکه می خواهد شـــخصیت هایش 
بـــا دم غنیمتی هوشـــیارانه، حتی از تک تک ثانیه هـــای باقیمانده عمر 

استفاده ای درخور کرده باشند. 

مرد بازنده!

جنگل پرتقال/ آرمان خوانساریان
هیـــچ فیلمـــی اینقدر در زندگی مرا نترســـانده بود کـــه جنگل پرتقال! 
دلیل؟ ســـاده بگویم دلیلش آینه بزرگی اســـت که جای پرده ســـینما 
کار می گذارنـــد و تـــو زندگـــی خـــودت را می بینـــی. ایـــن فیلـــم دهـــه 
شصتی هاست. آنها که رفتند و مدرک گرفتند و به آرامی، در مواجهه با 
یاها و آرمان ها و خرده ابزارهای  جنگلی که آن بیرون قرار دارد، تمام رو
برتـــری یـــا تمایـــز با دیگران را از دســـت دادند و بعد به آرامی، به غرور و 
یان قهرمان  ی آوردند.  آرمان خوانسار نخوت و سلاح تحقیر دیگران رو
پوشـــالی داســـتانش را این گونه روانه تنکابن می کند تا به بهانه گرفتن 
مدرک تحصیلی قدیمی اش، او را به گذشته برگرداند. آقا معلم مغرور و 
پرادعا، در مواجهه با دانشگاه قدیمی و فاز دانشجویان جدید، دوباره 
یج، دستش از همه  می آید که به طعنه و غرور متوسل بشود اما به تدر
چیز کوتاه و کوتاه تر و خالی تر می شـــود و درنهایت به چیزی می رســـد 
که هست. یک بازنده محض تمام عیار که نه تنها هیچ چیزی نشده، 
بلکه پشت سرش ردی از ویرانی بر جای گذاشته و حالا باید بکوشد تا 

زندگی را از نو آغاز کند.  جنگل پرتقال حال شما را با طبیعت زیبای 
شمال و شرح یک داستان عاشقانه قدیمی خوب نمی کند. معجون 
اصلی در دادن شانس دوباره به مرد بازنده است که وقتی همه چیز را 
آن گونه که هست می پذیرد و آن نخوت تعفن برانگیز را دور می اندازد، 
دوبـــاره فرصـــت پیدا می کند که به آرامی به زندگی برگردد. راز فیلم در 

شانس مجدد است. 

آب شدن قلب یخی

شب های روشن/ فرزاد موتمن
ی  آنچه داستایوســـکی نوشـــت و ســـعید عقیقی، فیلمنامه اش را رو
آن بنا کرد، داســـتان عشـــق مشروطی بود که برای به بار نشستنش باید 
، ســـنگ بنای چیزی اســـت که فـــرزاد موتمن به  صبـــر می کردی. صبر
نجیبانه ترین شیوه ای که توانست روایت کرد. داستان دختری، درگیر 
، برای آمـــدن او در یک برهه زمانی  عشـــق مـــردی دیگـــر و نیاز به صبر
کوتاه مـــدت و همراهـــی اســـتادی جاافتاده و ســـالخورده و بی باور به 
عشـــق. اســـتاد ادبیات باشی و عاشق شـــدن را تمرین نکرده باشی؟ 
، در بازروایت  این یکی از ترفندهایی است که سعید عقیقی کهنه کار

داستان داستایوفسکی به زیبایی مورداستفاده قرار می دهد. 
اســـتاد ســـرد و کم عاطفـــه ادبیـــات، در چنـــد شـــب بـــرای احتیاط و 
جوانمـــردی در خیابان هـــای تهـــران همراه دختری می شـــود تا ببیند 
ک  ... . ســـفری ترســـنا که عشـــق او برمی گردد یا نه! وعده ای دیوانه وار
و صدالبته هیجان انگیز به دل ناشـــناخته های شب. استاد به آرامی 
، عشق قدیمی خویش را دوباره  عاشـــق می شـــود و دختر در شب آخر

می بیند و از اســـتاد جدا می شـــود. او می رود اما یادگارش در اســـتاد 
ادبیات، عشقی است که حالا زندگی او را از نو تعریف خواهد کرد. و ما 
کجای این قصه ایم؟ همه جا... ما می توانیم دختر باشیم، سرگردان بین 
دو عشق. می توانیم استاد باشیم. در دمدمه های طلوع نور در سرزمین 
یخی قلب. می توانیم عشق قدیمی باشیم. مردد برای برگشتن. راز در 

همین است. ما همه بخشی از تیرگی این شب روشنیم! 

به وقت سقوط
بی پولی/ حمید نعمت الله

چـــه پدیده دوست داشـــتنی و لذتبخشـــی بـــود بی پولـــی در زمانه خود. 
یجی مســـتر دیزاینر مغرور و پر افـــاده و بعد زمین  داســـتان بـــالا رفتن تدر
خوردنش و بعد بلند شـــدنش و لغز خواندن و حرف مفت زدن و بعد، 
تـــلاش بـــرای پیـــدا کردن جایـــی برای کار و بعد تلاش بـــرای حفظ لایف 
کامی و بعد  اســـتایل زندگـــی روزهـــای ثروت و موفقیت به وقت فقـــر و نا
خالی شـــدن کیســـه به صورت کامل و بعد از کف رفتن زندگی قسطی و 
بعد رفتن ماشـــین لیزینگی و بعد رفتن از خانه بالای شـــهر و ســـقوط به 
دنیای جنوب شـــهر و بعد رو زدن به در و دیوار برای بازگشـــت به ســـطح 
و بعد هزار و یک مشکل پیدا و پنهان دیگر که درنهایت، به شکل یک 
مسیر اودیسه وار برای تبدیل شدن طراح جوان و مغرور و خام به یک مرد 
سرد و گرم چشیده و پخته شده را فراهم می کند.  چرا فیلم هنوز ماندگار 
اســـت؟ نه فقط برای داســـتان درجه یک که تا ابد برای بچه زرنگ های 
جنوب شـــهری جاه طلب، مثل یک چرخه تکرارشـــدنی، تکرار می شـــود 
یگری بســـیار درجه یکش  و نه فقـــط بـــرای بازی های خیره کننده تیم باز

و نه فقـــط برای شـــیرین کاری شـــخصیت های قصه کـــه هر کدام جایی 
گنـــد می زننـــد و جایی گند بـــالا می آورند و جایی مرام و معرفت به خرج 
می دهند و جور رفیق جیب خالی شان را می کشند. بی پولی برای همه 
اینها دیدنی اســـت و برای بازگشـــت خیره کننده مردی که خانواده اش را 
بـــه آبرویش ترجیح می دهد. داســـتان زوجـــی که در یک بی پولی موقت، 
پختگی را تجربه می کنند. فیلم سرشار از سکانس های بی نظیر است. 

میلاد جلیل زاده - هومن جعفری
گروه فرهنگ


